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تماشای گزارش

جینگ و جینگ  ساز می آد 
از بالای کوچه  می آد

بعد از گردشگران ایرانی که روزانه تعدادشان به 
50 تا 100نفر می رسید، پای گردشگران خارجی 
هم به این کوچه که مشابه دقیق ندارد، باز شد. 
به ویژه پس از وایرال شــدن پست گردشگر 
مکزیکی که در برشــمردن میرات تاریخی و 
دیدنی شــیراز از کوچه گالری که گذری بین 
ارگ کریم خانــی و بازاروکیــل در زندیه و 
باغ عمارت قوام السلطنه در زمان قاجار است، 
یاد کرد. گردشگران می آیند و اغلب قریب به 
45دقیقه در کوچه پرنقاشی، روایت می شنوند 

و عکس یادگاری می گیرند. میان شان، تعداد 
خبرنگاران نیز کم نیست که لابه لای اخبار و 
گزارش هایشان تاریخ شیراز مرور می شود. 

بسیاری از گردشگران ایرانی با رسیدن 
برابر نقاشــی عروســی درخت 

نارنج با ریتــم زمزمه می کنند: 
»جینگ و جینگ  ساز می آد و 
 از بالای شیراز می آد... شازده 
دوماد غم نخورکــه نومزدت 
با ناز می آد...« و گردشــگران 
خارجی نیز با ضرب، پی ریتم 
آنها را می گیرنــد. عادل هر 

گاه از بازســازی و ترمیم تصویر 
روایت های کوچه خسته می شود 
یاد آن گردشگر فرانسوی که سال 
گذشته راهی شیراز شده بود تا از 
نزدیک تصویر عروسی درخت 
نارنج را در کوچه ببیند، می افتد.

درباره کوچه دردارشمشیرگرهای شیراز که این روزها آوازه اش جهانی شده است

سووشون و شاه پریون در کوچه دردار
در خانه ای در کوچه 
شمشیرگرهای گذر 
نارنجســتان قوام 
)خانه حاکم شیراز( 
که طولی بلند دارد و در زمانی بیشــتر از یک قرن پیش، 
»نارنج«خانم عروس شده و سرش را توری سفید انداخته؛ 
توری چنان کوچک که از هر ورش، شــاخه های بلند نارنج 

بیرون زد. زنانــی بزک کرده، زبان در دهــان می جنبانند 
و کل های ممتد می کشــند و از ســرور، آوای لی لی لی سر 
می دادند. زنی اما آن سوتر، تبر تیزی را سفت دست گرفته 
و براق، نارنج عروس شده را به قصد جان، غیظ می کند. تبر 
را چند روز پیش از این از شمشیرخانه  انتهای کوچه  خریده 
بود؛ همانجا که حالا به وقت عروسی نارنج، عرق از هفت بند 
تن شمشیرســازهایش که پای کوره ای گر گرفته چکش بر 

قطعه آهن های گداخته و خوابانده روی سندان می کوبند، 
شره می کند. چشم بد که دور می شــود، نارنج هم دست از 
ناز برمی دارد و بار می دهد؛ نه یکی، نه صدتا که هزاران نارنج 
ترش و شیرین از برش طعم و عطر می گیرد. شگون قصه  بومی 
عروســی درخت نارنج که نقلش را بسیاری ازجمله »عادل 
یزدی«، درس خوانده فلسفه از افلاطون و آگوستین تا هگل و 
نیچه نیز شنیده هم نارنجستان های شیراز را پرپشت کرده و 

هم کوچه شمشیرگرهای نارنجستان قوام را که اینک بافتی 
تاریخی  است و پاخور گردشــگری یافته به اقبالی جهانی 
رسانده  اســت. گواهش هم لایک و کامنت های میلیونی  
است  که از خاوردور تا ینگه دنیا برعکس ها  و فیلم های عادل 
که از یکی از روزهای سال1398 نقاشــی، قصه و تاریخ را 
درهم آمیخت و به رنگ های اکریلیک بر دیوارهای کهنه کوچه 

شمشیرگرها کشید، تلنبار می شود.

سحر جعفریان عصرزندگی
  روزنامهنگار

نقاشی های کوچه با تصویرگری قصه ذوالقرنین، 
عبور سیاوش از آتش )چهره معشوق(، عروسی 
درخت نارنج، برداشــت آزاد از سووشــون و 
خرده روایت های ایرانی ادامــه پیدا می کند تا 
دیوار مقابل گالری یزدی که هزار و یک صورتک از 

شهرزاد قصه گو بر آن نصب شده   است

 در انتهای کوچه نیز تصویر چهره برخی اهالی با کمی طنز دیده می شود که به تیتراژ پایانی و تشکر از عوامل همراه شبیه است: »نیم دلبر )عادل یزدی(، 
همسرجان )همسر عادل یزدی(، کدخدای شهر شاه پریون، آقای بخت واکن با 20درصد تخفیف، شربت خانم )همسایه ای که با کمک عادل، کافه کوچه را 
راه انداخت(، پهلوون و قهرمون محل، کاسب سکه دار و...« از میانه راه تصویرگری دیوارهای کوچه، مسئولانی از شهرداری نیز همراه شدند؛ سرکوچه را 

نیمکت های سنگی جای دادند و تابلوی »کوچه گالری« را که حالا با نام عادل یزدی به ثبت ملی رسیده  نیز بر سر در آن کوبیدند.

 تیتراژ
دیوار

وقتی کوچه دردار شمشیرگرها، گالری شد

ناتورالیسم یا ماتریالیسم، پوچ گرایی یا معناگرایی؛ فرقی 
نمی کند. فلسفه را با همه مکاتب فکری اش دوست دارد، 
چون هر کدام شــان زبان قصه دارند؛حال آنکه فلسفه 
با »پرسش« آغاز می شــود و قصه با »یکی بود یکی 
نبود...«. از برای همین زبان قصه است که تاریخ را هم 
دوست دارد و گاهی با شیرازگردها تور می شد و می زد 
به دل بافت های تاریخی از محله های نارنجستان، 
سنایی و نواب تا شاهچراغ، بازار وکیل، حافظیه 
و باغ ارم و میان هر کدام از قصه شاه و رعیت 
گل می گفتند و گل می شنیدند و هنر را هم 
چه نقاشی باشد و چه مجسمه و حجم سازی، 
دوست دارد که آنها نیز به تمامی قصه اند. از 
سر همین قصه است که حدود سال 1394 وقتی 
قصد کرد خانه بخرد، این را از یکی از دوستانش 
به خاطر آورد: »تور گذر نارنجستان قوام یادت 
هســت؟ یکی از کوچه های فرعی و بن بستش، 
کوچه دردار شمشــیرگرها بود... که یه کارگاه 
شمشیرسازی متروک وسطش جا داشت... همون 
که توش شمشیر سربازای دوران زندیه و کمی هم 
قاجار ساخته می شد... دلت اونجا نمونده؟ همون رو 

بخر و با هنر آبادش کن...«

کمی قصه، کمی رنگ اکریلیک 

شمشیرخانه میان بافت تاریخی نارنجستان 
را که از فرســودگی رمقی به آجرهای آن و 
خانه های جنب و جوارش نمانده بود، خرید. 
چند اتاقش را با همسر همیشه همراه، فرش 
انداخت برای زندگــی و اتاق های باقیمانده 
را به گالری و محل کارتبدیــل کرد. »تو که 
این همه هنر داری از قصه عروســی نارنج 
هم خبر داری؟!« ایــن را مش رحیم، پیرمرد 
90ساله همســایه یک بار که عادل به بهانه 
نفس چاق کردن از گالری اش بیرون آمده بود 
و ســرکوچه قدم می زد، از او پرسید. سؤال 
مش رحیم بر حسرت بزرگ عادل علاوه شد؛ 
حسرت احیا نشدن هر آنچه ارزش تاریخی 
دارد و آن ارزش می تواند دو دوتای اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی را چهار تا و چه بسا  بیشتر 
از چهار تا کند. خیلی زود و ناگهانی، دســت 
به قلم مو و ســطل رنگ های اکریلیک برد و 
نخستین نقاشــی بر دیوارهای کوچه را که 
10پلاک میان شــان واقع شده، کشید؛ نقش 
2اسب عاشق که وقت تصویرگری اش، اهالی 

کوچه با تعجب می پاییدند.

قصه امیرهزاوه
دربارهروستاییکهزادگاهامیرکبیراست

خانهپــدریامیرکبیــردرکنارتمــامجاذبههای
طبیعی،فرهنگیومذهبیروســتایهزاوه،یکی
ازمهمترینجاذبههایگردشــگریروستایهزاوه
بهحســابمیآید؛خانهایکــهدرمحلهمیرزاتقی
خانیدرجنوبشــرقیروســتاواقعشدهوچیزی
حدود620مترمربعمســاحتدارد.اینخانهکهدر
2طبقهساختهشــدهودرمجموع815مترمربعبنا
داردیکخانهخشتوگلیاســتکهازرجبهرجدر
ودیوارهایقدیمیاشقصهعشقمشهدیقربانو
فاطمهسلطان،پدرومادرمیرزاتقیخانامیرکبیر
روایتمیشــود؛هرچندازدواجایندوبرپایهرسم
دیرینهروستابرایپایاندادنبهاختلافات2طایفهبه
دستورمیرزاعیسیقائممقامفراهانیانجاممیشود،
اماسرانجامینیکوداشت؛زوجیکه250سالپیش
همسوادخواندنداشتنوهمنوشتنواینمهمترین
ویژگیآنهابرایتربیتفرزندانــیمانندامیرکبیر
ومیرزاحســنبودکههردوسرشناسشدند؛یکی
چونامیرکبیربرمســندصدارتشــاهقاجارتکیه
زدودیگــری)میرزاحســن(2دورهحاکمعراقیا
هماناراکامروزیشــدوتأثیراتزیادیدرزمان
خودداشــتند.ایرجاحمدیهزاوهکهچنتهپریاز
تاریخاینخانداندارد،روایــتمیکندازآنجاکه
مشهدیقربان،آشپزمیرزاعیســیدردربارشاهدر
تهرانبود،هموارهبینتهرانوهــزاوهدرترددبود؛

بهخاطرهمینرفتوآمدهاازدیــدنفرزندخودتا
2ماهبعدازتولدمحرومبود،امابعــدازاینکهمیرزا
عیسیبهتبریزمیرود،اوکهطاقتدوریازخانوادهرا
برایمدتطولانینداشتبهناچارتصمیممیگیرد
باروبنهخانوادهراجمعکندوهمراهآنهاازهزاوهبه
تبریزمهاجرتکند؛درستزمانیکهمیرزاتقیخان

امیرکبیر9سالهبودهاست.

میرزاتقی خــان امیرکبیر؛ نامی که بــا تغییرات و 
اصلاحات بزرگی در تاریخ ایران گره خورده است؛ 
از تحولات آموزشــی و اجرایی گرفته تا تحولات 
توسعه ای، عمرانی و مدرنیزه شدن کشور. درواقع 
امیرکبیر یکی از مهم ترین شــخصیت های تاریخ 
معاصر ایران اســت که در روســتای کوچکی در 

18کیلومتری شمال غربی اراک به نام هزاوه متولد 
شده و هنوز که هنوز است خانه قدیمی پدری او در 
این روستا قرار دارد و مورد بازدید گردشگران قرار 
می گیرد؛ چراکه این خانه از آثار تاریخی ملی محسوب 
می شود؛ به خاطر همین است که این روستا بیشتر از 
آنکه به دلیل بافت تاریخی و ویژگی های طبیعی اش 
شهره عام و خاص باشــد، به خاطر زادگاه این مرد 
بزرگ شهرت گرفته است. سالگرد شهادت امیرکبیر 
)20دی ماه( بهانه خوبی بود برای اینکه سری به این 

روستا بزنیم و شما را بیشتر با آن آشنا کنیم.

ازروستایمهرآبادکهبهسمتروستایهزاوهحرکت
کنید،خواهینخواهیبایدازمیانجادهسرســبزو
صنوبرهایسربهفلککشیدهحاشیهآنردشویدکه
باغهایروســتایهزاوهرادربرگرفتهاند؛روستایی
کوهســتانیکهچیزیحدود2کیلومتردورتادورش
راکوههایبلندمانندنعلاســبیحصارکشیدهاندو
تصویرزیبایخانههایپلکانیرویهمخوابیدهاشآدم
رایادماسولهمیاندازد.روستا،روستایمیرزاتقیخان
امیرکبیراست.بهخاطرهمیندرهمانبدووروداین
تندیسبلندبالایصدراعظمدانایناصرالدینشــاه
استکهبهمسافرانوگردشگرانخوشامدمیگوید؛
تندیسیکههیبتشآدمیرامجذوبخودمیکند؛
آنهمدرمیانــهمیدانیکهبهناممیــدانامیرکبیر
نامگذاریشدهاست.راهیروستامیشویم؛روستایی
تاریخیکهپرازرمزورازهایشنیدنیاستوبهجرأت
میتوانمیگفتکهیکیازچالشهایاولمشتاقان
دربدوورودبههزاوه،انتخابمســیردرستازمیان
دوراهیاســتکهبعدازمیدانامیرکبیرسرراهشان
قرارمیگیرد.البتهبایدگفتجاینگرانینیست؛هر
دویاینمسیرهادربلندتریننقطهروستاکهامامزاده
سیداحمدواقعشدههمچونرینگیبههممیرسند
بااینتفاوتکههرکدامازمسیرهاکهانتخابشوند،

قصهمحلههایمختلفروستاراروایتمیکنند.

روستایهزاوهدارای7محلهاستکه3محلهدرمسیرسمت
راستدوراهیو4محلهدرمسیرچپواقعشدهکهمجموعا
شاملمحلههایسرآسیاب،محلهچاله،محلهترهزار،محله
امامزاده،محلهمیرزاتقیخانی،محلهمیاندهومحلهکوهبرند.
بهگفتهایرجاحمدهزاوهکهخودشازبومیهایاینمنطقه
استوکلتاریخمنطقهرادرمشتشدارد،نامونشانهرکدام
ازاینمحلههاوجهتسمیهایازشرایطمحلهدرگذشتهوحال
بودهاست؛مثلامحلهسرآسیاببهخاطروجودآسیابهای
آبیزیادیکهدرآنواقعبودهبهاینعنواننامگرفتهیامحله
میرزاتقیخانیدرستجاییاستکهخانهامیرکبیردرآن
واقعشدهاست.امااومعتقداستوجهاشتراکهمهمحلههای
اینروستایتاریخیوسرســبزپرآبیوعبورمسیرهایآبی
زیبادرآنهاست؛بهخاطرهمیناســتکهخیلیهاازهزاوه
بهعنوانبهشتگمشــدهیادمیکنند.خیلیهاهممعتقدند
همینآبوهــوایپاکوتروتازهبودهاســتکــهبزرگان
صاحبنامیچونامیرکبیر،میرزامحمدحســینوفاصدر
اعظمصادقخانولطفعلیخانزند،میرزاعیســیقائممقام
فراهانیوزیرفتحعلیشــاهقاجار،میرزاابوالقاسمقائممقام
فراهانیصدراعظممحمدشــاهقاجارومیرزاجعفرحسینی
هزاوهاینخستینرئیسهیأتدولتایراندرزمانناصرالدین
شاهدرآنقدکشیدندودرتاریخاینمرزوبومنقشآفرینی
کردند؛البتهافتخاراتاینروســتابهایــندولتمردانختم
نمیشوددراینروستاتادلتانبخواهدنویسندهواهلادب

تربیتشدهاست.

براساساسنادیکهامروزدرخانهموزهامیرکبیردرهزاوهنگهداری
میشود،بعدازقتلامیر،پســرعمویاوبهنامقاسمخانسفریبه
هزاوهمیکندوتمامیاموالپدریامیرکبیررایامیفروشدیادرراه
خیرمیبخشد.خانهراهمخاندانبرادرانهزاوهخریداریمیکنندو
تابعدازانقلابهمدراختیاراینخاندانبودهاست.تااینکهوراثدر
سال81برطبلفروشآنمیزنندومیراثفرهنگیاستانمرکزی
همکهسالهایسالچشمشدنبالخریداینخانهوتبدیلآنبه
موزهخانهامیرکبیربودهبرایخریدپاپیشمیگذارد.خلاصهآنکه
بعدازخریدتوسطســازمانمیراثفرهنگیپروژهبازسازیخانه
تاسال96صورتمیگیردوسرانجامدرســال98دراینخانهکه
مدیریتشبهصورتهیأتامناییادارهمیشــود،رویدوستداران
امیرکبیربازشــود.خانهپدریامیرکبیردر2طبقهاستکهطبقه
پایینآنبادیوارهایگلیوسنگیوطاقهایخشتیوضربدری
بازسازیمیشــودوطبقهبالاکه9ســالمحلزندگیامیرکبیر
بودهبا8اتاقتودرتووطاقهایچوبی.شــایدیکیازجذابیتهاو
زیباییهایاینخانهقدیمی4بهارخوابیاستکهروبهرویحیاط
خانهوروســتاقرارگرفتهودرختگردویقدیمیکــهدرمیانه
حیاطشواقعشدهوویرابی)محلگذرآبروان(کهدرحیاطاست
وباپلههایقدیمیوبازسازیشدهگردشگرانرابهزیرزمینهدایت
میکند.دراتاقهایهشــتگانهاینخانهکهقدممیزنیمدرکنار
تندیسامیرکبیر،تندیسشخصیتهایبزرگاستانمرکزیمانند
پروفسورحسابی،دکترقریبو...همدیدهمیشودودیوارهاییکه
مزینبهتابلوهاییدربارهزندگیامیرکبیرواقداماتبزرگیاستکه

درایرانانجامدادهاست.
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فاطمه عسگریروزگار
  روزنامهنگار

مسئول صفحه


